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رمودید لیکن درس روانشناسی تربیتی مطالعه ف نظریه شناختی پیاژه را ترم اول در

 قابل فهم و روان نباشد چندان ادبیات آموزشی آن در همه منابع ممکن است

کلید واژها را  ،میشود و برای درک بهتر در چند بخش ارایهبه همین دلیل این مبحث 

              مشخص کنید و دریک نگاه گشتالتی ارتباط کلی آنها را درک کنید.



 

 (بخش اول):پیاژه ژان شناختی نظریه

 وقتی و داشت نظر در ای انگیزه با و فعال کاوشگران صورت به را کودکان پیاژه ژان

به نظر پیاژه هوش تابع .کند می رشد آنها تفکر ، گذارندمی تاثیر محیط روی مستقیما

میل به سازگاری با محیط و دیگری میل به منظم کردن دو اصل عمومی است : یکی 

و شکل دادن فرایندهای فکری به صورت نظامهای همگن . به نظر او ، هوش نمونه 

ای خاص از انطباق زیستی است که فرایند زیستی هضم محتوی را به صورتی در می 

ورتی در می آورد که  قابل استفاده باشد ، فرایندهای هوشی نیز تجارب کودک را به ص

 کودک ذهن او نظر از .آورد که در تعامل با محیط مورد استفاده او قرار گیرد

 مطابقت بهتر بیرونی واقعیت با که دهدمی تشکیل طوری را روانشناختی ساختارهای

 رشد منسجم و یکپارچه صورت به شناخت های جنبه تمام پیاژه عقیده به.کنند پیدا

 مرحله پیاژه مرحله اولین.یابندمی تغییر مشابه شیوه به یکسانی زمان در و کنند می

 چشمها با نوپا کودکان و نوباوگان که گیردمی بر در را یزندگ اول سال دو حرکتی حسی

 در را خود تجربیات و کنندمی فکر دیگر حرکتی_ حسی تجهیزات و دستها گوشها، و

 .دهند می نشان بازی و بدن حالت گفتار،

 :شناختی تغییر درباره پیاژه عقاید

قابل  سازگاری محیط از فرایند سازماندهیاز نظر زیستی ، » . پیاژه می گوید : 

 .تفکیک نیست . این دو ، فرایندهایی مکمل برای یک مکانیسم واحدند 

سازگاری : سازگاری با میحط ، خود از طریق دو فرایند مکمل و به هم پیوسته 

 یابد:درونسازی و برونساز تحقق می 



درونسازی و برونسازی : پیاژه با این اعتقاد به مطالعه ماهیت شناخت و تحول آن در 

ذاتاً فعال و خودش علت اولیه اعمال کودک می پردازد که کودک موجودی است 

بنابراین ، هر گونه شناخت در کودک از طریق تعامل فعال وی با  ذهنی اش است .

توانایی برقراری کنش متقابل و کارآمد با محیط خارج به وجود می آید . هوش ، 

به زعم پیاژه ، هدف هوش ، سازگاری با محیط است . برای مبادله .محیط است 

کارآمد با محیط و سازگاری با آن، دو عمل مکمل یکدیگر نیز لازم است تا تجارب 

 فرد در قالب ساختهای شناختی یکپارچه شود . یعنی فرایندهای درونسازی و برونسازی

. هضم و جذب تجارب جدید ، یا از طریق یکی کردن با ساخت ذهنی موجود انجام می 

به اعتقاد پیاژه ساختهای ذهنی جدید گیرد یا با ایجاد و توسعه ساختهای ذهنی جدید . 

در صورتی ایجاد می شوند که ساخت ذهنی موجود برای درک رویدادها جدید کافی یا 

دک موظف می شود پاسخی سازگار و مناسب با مناسب نباشد ، در این صورت ، کو

ازگاری بیش از حدی دهد . اما اگر این رویداد به سارایه خصوصیات این رویداد جدید 

د ، نادیده گرفته می شود و سازگاری صورت نمی گیرد . برای مثال ، شنیاز داشته با

ده اصول رفتار کودکی که برای اولین بار با توپی روبرو می شود ، می تواند بیان کنن

مورد نظر پیاژه باشد. کودک به وسیله تجارب قبلی خود با اشیاء ، مهارتهایی مانند 

نگاه کردن و چنگ زدن را در خود سازمان داده است و از این رو ، در رسیدن به هدف و 

کوشش برای برداشتن توپ از این تجارب سود می جوید . اگر کودک تجربه ای در 



ست نداشته باشد ، نخستین کوششهایش احتمالاً با برداشتن شیئی که غلطان ا

موفقیت همراه نخواهد بود . بنابراین ، کودک با برونسازی شیء جدید ، یعنی با 

تغییر مهارت چنگ زدن که در آن ورزیده شده است و درونسازی این شکل جدید در 

 .ساخت یا طرحواره خود از اشیایی که باید برداشته شود به سازگاری می رسد

فرایندهای درونسازی و برونسازی نباید دو تابع مجزا باشند ، زیرا همواره با یکدیگرند 

، مثالی در این زمنیه می تواند مسأله را روشن کند . تصور کنید کودکی برای اولین 

بار یک گاو می بیند ، ولی از قبل ، طرحی از اسب در ذهن خود دارد ، وقتی از او می 

در این مثال ، کودک « . اسب » کودک جواب می دهد : « ت ؟ این چیس» پرسند که 

اطلاعات جدید )تصویر گاو( را گرفته و آن را در طرح اسب ، درونسازی کرده است . 

البته برای این که چنین درونسازی اتفاق افتد ، طرح اسب کمی تغییر می کند 

( . در هر حال با 7991گ ، )برونسازی( تا اطلاعات جدید در آن جای گیرد )گلاور و برونین

تجربیات دیگر محیطی و سازگاری با آنها )برونسازی( طرحواره های جدیدی شکل می 

گیرد که بعد از این می تواند قابلیت درونسازی دریافتهای کودک را داشته ، از سایر 

طرحواره های متمایز باشد. در این مثال ، اگر کودک بتواند با دیدن گاو آن را 

 هد طرحواره جدیدی از گاو تشکیل شده که با طرحواره اسب متفاوت استتشخیص د

به نظر پیاژه کودک دائم در تلاش است تا آن چه را که با آن از نظر  سازماندهیدر.

شناختی سازگار شده است در قالب ساختهایی به مراتب منسجم تر و کارآتر سازمان 



گوهای منسجم و منظم فکری دهد . سازماندهی را می توان فرایند شکل دهی ال

 دانست که با هدف کاراتر شدن انسان در تعامل با محیط انجام می گیرد . 

مفهوم سازماندهی وقتی مصداق می یابد که کودک دو مهارت را با یکدیگر ترکیب 

کند و به مهارت پیچیده تری برسد . برای مثال کودک از یکی کردن دو مهارت ساده 

نگاه کردن و چنگ زدن ، به مهارت پیچیده ای مثل برداشتن چیزی ضمن نگاه کردن 

ایند تعادل جویی تنظیم شده و طرحواره سازماندهی و سازگاری با فر.به آن می رسد 

ها یا ساختهای ذهنی را به وجود می آورد . طرحواره ها بر ساختارهای شناختی اولیه در 

دوران نوزادی مبتنی است ، ولی بتدریج با فرایندهای درونسازی یا جذب و برونسازی یا 

رب خویش تمیز کودک به وسیله طرحواره ها ، بین تجاانطباق پیچیده تر می شوند . 

قائل می شود و آنها را از تجربه ای به تجربه دیگر تعمیم می دهد . برای مثال اگر 

اولین توپی که کودک می بیند کوچک و قرمز باشد ، وی آن را نمونه همه توپها 

تصور می کند ولی وقتی توپهای دیگری ببیند که رنگ و اندازه های متفاوتی دارند ، 

ویی باعث می شود که ناهماهنگی موجود بین تجربه قبلی و میل کودک به تعادل ج

بعدی در مورد توپ را به کمک دو فرایند برونسازی و درونسازی از بین ببرد و به 

. سرانجام، زمانی فرا می رسد که کودک با  مفهوم گسترده تری از توپ برسد

شترک آنها تصوریکه از توپ دارد می تواند انواع آن را تشخیص دهد و خصوصیات م

ت اس محیط با مستقیم تعامل طریق از ها طرحواره ساختن مستلزم قانطبا.را دریابد 



 و سازی درون:شود می تشکیل مکمل فعالیت دو از انطباق .همانطور که گفته شد

 بیرونی دنیای تعبیر برای خود فعلی های طرحواره از سازی درون هنگام .سازی برون

 انداختن طرحواره «در را آنها ،پرت میکند را اشیاءکودک  وقتی مثلا  .کنیممی استفاده

 تفکر  ودشکودک متوجه می اینکه از بعد سازی برون هنگام .دنکمی سازی درون خود»

 طرحواره یا میاورد دوجو به را جدیدی های طرحواره نیست متناسب محیط با کاملاً او

 با سازی برون و سازی درون بین تعادل پیاژه عقیده به .کند می تنظیم را قدیمی های

 سازی درون بیشتر نکنند تغییر زیاد کودکان که صورتی در کندمی تغییر زمان گذشت

 پیاژه عقیده به . .گویند می تعادل راحتی و ثبات حالت این به سازی برون تا کنند می

 گسترده شبکه از بخشی که رسند می تعادل واقعی حالت به زمانی ها طرحواره

  .شوند برده کار به اطراف محیط مورد در مشترک طور به بتوانند که شوند ساختارهای

 عوامل موثر در تحول شناختی از دیدگاه پیاژه 

( پرسش 7امل در تحول شناختی کودک تأثیر دارد که عبارتند از : به نظر پیاژه ، چهار ع

 ( تعادل جویی 4( تعاملهای اجتماعی 7( تجربیات محیطی 7

نظریه های پیاژه ، معطوف به نقش عوامل زیستی در تحول شناختی کودک است 

ولی نحوه سازگاری و سازماندهی فرایندهای هوشی تابع دو عامل میحط و پیشینه 

فرد است ، اما در مقابل ، گرایش به سازماندهی فرایندهای هوشی و  یادگیری

برقراری سازگاریهای ویژه با محیط را به ارث می برد . به بیان دیگر پیاژه ، بلوغ زیستی 



فرد در طول زمان اشاره دارد تا به وراثت در تحول شناختی . با همه اهمیتی که پیاژه 

یی های شناختی کودک ، حاصل تعامل او با برای بلوغ زیستی قائل است ، توانا

د لیت ذهن علاقه مند است و می خواهمحیط است . پیاژه به درک چگونگی فعا

 بداند که فرد در تقابل با جهان پیرامون خویش چگونه عمل می کند .

پیاژه در عمل متقابل با جهان پیرامون ، بین تجربیات محیطی و تجربیات اجتماعی 

. به نظر او نوع تجربه هایی که کودک از طریق کار روی اشیاء به  تفاوت قائل است

اهمیت  است . ولی محیط اجتماعی او نیز دست می آورد ، در تحول شناختی او موثر 

ویژه ای برخوردار است و از آن میان ، پیاژه بر نقش زبان در بازنمایی ذهنی اعمال 

زبان را عامل به وجود آورنده هوش نمی تأکید دارد . البته برخلاف نظر برونر پیاژه 

داند بلکه زبان را تسهیل کننده تحولات شناختی از جمله هوش به حساب می آورد . 

به نظر پیاژه گروه همسالان نیز در میان عوامل اجتماعی نقش ویژه ای در تحول 

 شناختی کودک به عهده دارند . 

جارب کسب شده و تعاملهای به نظر نمی رسد که عوامل زیستی )رشد داخلی( ت» 

اجتماعی برای تبیین فرایند تحول کافی باشد ، بلکه باید عامل چهارمی را به آن 

 .« فزود که همانا تعادل جویی است ا

به نظر پیاژه ، فرایندهای هوشی از طریق فرایند تعادل جویی تنظیم می شوند تعادل 

و رصت می دهد تا شناخت پایدار ود تنظیمی است که به کودک فجویی از اشکال خ



نگی از محیط به دست آورده ناهماهنگی های موجود در تجربیاتش را تشخیص اههم

در تحول شناختی خویش  دهد . به اعتقاد پیاژه ، کودک با این فرایند ، نقش فعالی

 .دایفا می کن

 مراحل تحول شناختی و عملیات از دیدگاه پیاژه 

چهار مرحله پیاژه فرایندهای شناختی را از بازتابهای اولیه نوزاد تا تفکر انتزاعی در 

دوره عملیات عینی و بررسی می کند : دوره حسی و حرکتی ، دوره پیش عملیاتی ، 

دوره تفکر انتزاعی . به نظر پیاژه رشد شناختی آدمی در جریان مراحلی به وجود می 

آید که از نظر کیفی و کمی با یکدیگر متفاوتند . هر یک از مراحل رشد شناختی ، 

ساخت و عملکرد ویژه خود را دارد و یکی بر دیگری بنا می شود . یعنی هر ساخت در 

صول یک مرحله را تحقق می بخشد ، نقطه آغاز مرحله بعدی نیز عین حال که ح

هست . انتقال از یک مرحله به مرحله بعدی ، تابع قانون استلزام است که شبیه 

فرایند یکپارچگی است . ساختار آغازین ، خود بخشی از ساختار بعدی است . هر کدام 

شود . نظم موجود در از مراحل با نظم مشخص و در زمانی نسبتاً معین ظاهر می 

پیشرفت مراحل ، پایدار و ثابت و در همه افراد همانند است ، ولی هر فرد ضمن 

 پیروی از طرحهای عمومی رشد شناختی ، ویژگیهای رشدی خاص خود را دارد . 



رشد کودک : به نظر پیاژه فعالیتهای فکری در نخستین مرحله  دوره حسی و حرکتی –7 

به وسیله اعمال حسی و حرکتی شروع می شود ، یعنی عمل موجود زنده منشأ 

 . تعامل است و علت اولیه اعمال ذهنی کودک به شمار می رود 

کودک از طریق این فعالیتها که ابتدا به صورت پاسخهای بازتابی است ، محیط را 

. از نظر پیاژه ، بازتابها در همان چند  یی می کند ، ولی هنوز قادر به تفکر نیستشناسا

در این . روزه اول زندگی بر اثر تجربه های نوزاد به یک ساختار نوین تحول می یابد

مرحله هوش کاملاً عملی است ولی همین اعمال ، اساس فعالیتهای ذهنی بعدی را 

ودک از طریق ابزارهای حسی و حرکتی به طرح در این مرحله ، ک تشکیل می دهد .

 هایی از عمل دست می یابد که برای ساختهای هوشی آینده اهمیتی ویژه دارد .

پس از پایان سال اول زندگی رفتار کودک اختصاصی تر می شود و تجارب خود را 

به جای استفاده از طرح  –طوری سازمان می دهد که در مواجهه با موقعیتهای جدید 

بتواند با  –ی ذهنی که بر اساس موقعیتهای کم و بیش یکسان حاصل شده اند ها

راههای جدیدی دست یابد و برای رسیدن به هدفی خاص وسیله ای معین انتخاب 

.وانمود به بازی کردن ،.جست وجوی اشیاء پنهان میتوان ویژگی های نوباوگاناز .کند

که کودکان  نشان میدهداین ارزیابی  و در نتیجه رشد شناختی نوباوگان به طور منظم

 .دراک عمیق و توانایی یافتن اشیاءاو سینه خیزکردن همانندنوعی دانش کسب کنند



موفق  ---------------------پیاژه  پایان بخش اول ---------------

 ---------ید باش


